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مقدمه
صلی اجتماعی در نظر آدورنو  صر ا سرکوب، عن سلطه و  کارکرد انتقادي ادبیات و هنر در برابر 

صلتی که به  ست. خ ستري براي رهاییاین ترتیب میا سرکوب را فتواند ب شی از این  راهم بخ
سو، همواره در  ست که در نظر آدورنو هنر خصلتی دوگانه دارد. از یک  صحیح ا کند. البته این 

اي آســـیب پذیر بوده اســـت و از ســـوي دیگر، گونه1هاي صـــنعت فرهنگبرداريبرابر بهره
صمانه و پیش ست. در آگاهی در مورد ماهیت خ صرف را ارائه کرده ا صرفی  بدکارانه جهان م

سرگرمی) بر این ادعاي آدورنو اتکا دارد که  واقع، نقش نقادانه قائل شدن براي هنر (در مقابل 
ـــول جامعه و واجد 2محتوا-تواند واجد یک حقیقت هنر می ـــد. براي آدورنو، هنر محص باش

ست و این حقیقت صلتی دیالکتیکی ا ست بر نفی آنچه حقیقت نمحتوا نیز مت-خ ست و کی ا ی
ـــلطه با س با رنگ و لعاب عقلانیت، تمدن و ... مبارزه و تلاش دائمی در مخالفت  هایی که 

گیرد. هنر در چنین معنایی است که به تعبیري ضد فشارهاي اجتماعی است. آدورنو صورت می
یابد. نگري میرود که هنر را قادر به مقابله با دیالکتیک روشتا به آنجا پیش می

ضوع دیگري با این حال، در کنار عقیده به کارکرد  اجتماعی ادبیات و هنر در نظر آدورنو، مو
نیز وجود دارد؛ اینکه هنر به جهت اقتدار و اثرگذاري خود باید مستقل و خودمختار باشد. چیزي 

سفی گاه از آن به خودتعین صطلاح فل شیکه در ا اي به طی نامهشود. آدورنونیز تعبیر می3بخ
5»نیازمند دفاع است.4هنرنظریه هنر براي«نویسد: والتر بنیامین می

6شناسیچنین موضعی از سوي یک منتقد مارکسیست که البته منتقد جریان اصالت زیبایی

نیز هســت، بســیار عجیب و جالب توجه اســت. حال باید پرســید که منظور آدورنو از این دفاع 
صالت زیباییدفاع میچیست و چگونه از آن شناسی تأکید زیاد بر خودمختاري هنر دارد کند. ا

ـــدن کارکردهاي اجتماعی براي هنر را برنمی تابد. از این رو، چنین رویکردي از یک و قائل ش
ست بعید به نظر می سی سد، چرا که چنین منتقدي پیرو این ایده مارکس خواهد بود که مارک ر

7ارتباطات اجتماعی است.اي تولید در درون هنر گونه

شناسی به شکل کلاسیک خود است، از این منظر که چنین آدورنو منتقد اصالت زیبایی
گرداند. از همین رو است که به یک معنا فایده میرویکردي هنر را تبدیل به امري خنثی و بی

1. culture industry 2. truth-content
3. Self-determination 4. l’art pour l’art
5. Adorno 1977: 122 6. Aestheticism (also the Aesthetic Movement)

7. Marx 1978: 85
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1شمرد.ییبا برمکند و آن را خنثی بودن امر زشناسی کانت نقد میغرض بودن را در زیباییبی

تواند این دو رویکرد را با یکدیگر پیوند دهد. در نتیجه باید پرسید که او چطور می
خصلت اجتماعی هنر و منش انتقادي آن

ود و این شآدورنو با تأمل بر خصیصه اجتماعی هنر مدرن آغاز میشناختینظریه زیباییکتاب 
هاي مورد توجه آدورنو در این کتاب، زند. یکی از پرسشمسئله در سرتاسر کتاب موج می

حیات داري بهتواند در جهان کنونی سرمایهآیا هنر می«پرسشی هگلی است مبنی بر اینکه 
دهد و از سو همچون کانت به خودمختاري هنر رأي میآدورنو از یک ». خود ادامه دهد یا خیر

واسطه مفهوم تاریخی هگل همدلی دارد و همچنین به-سوي دیگر، با دریافت عقلانی
پردازد.مارکسیستی تعین اجتماعی هنر به بسط آن می

ــیان ــظر بـ اشته فردگرا دسرشتیاکسپرسیونوآدورنو بر آن است که هنر، حتی اگر از نـ
سر هنرمند در آن بهاي است کهگسترده و کلی خود محصول فرهنگ و جامعهدر معنايباشد،

بسترها و مناسبات اجتماعی و فرهنگی است و در کل هر محصولترتیب، هنربرد. به این می
ـــت که خود هنر (هم در مقام کاربستهنريمحولنوع اثر یا سـ ـــسترهایی ا ها و زاییده بـ

شو و نما میلمی و هم در مقام نظریههاي عفعالیت ر یابند. هنر دو گفتمان) و هنرمند در آن ن
طرق گوناگونی، به واســطه یابد، و نیز به طور ذاتی، درواقعیت وجود دارد و در آن کارکرد می

یابد. اما وضــع موجود فاصــله قابل توجهی با وضــع موعود دارد و لذا هنر به واقعیت انتقال می
2در مفهوم اصیل خود گرفتار مغایرت و تناقض شده است.مثابه هنر

ست در مورد واقع سی سوف و منتقد مارک عنا گرایی را که به یک مآدورنو دیدگاه لوکاچ، فیل
نظر او، آثار مدرنیســـتی، از درکند.تري در نگاه تفکر چپ به هنر اســـت، نقد میرویکرد عام

کنند، فاصله دارند و همین فاصله است که قدرت انتقاد از واقعیات واقعیتی که به آن اشاره می
ـــت آدورنو از واقعیت با رد واقعاجتماعی را به آنها می ـــد. برداش گرایی در ادبیات متمایز بخش

ست که متن ادبی به چهشود. می شود این ا عه تواند منتقد جامنحو میسؤالی که باید مطرح 
شد؟ سایی مفاهیم کلی گنجانده با شنا سفی ادبیات بیش از آنکه در حکم  براي آدورنو تأویل فل

شد، باید به منزله دقیق شد،شده در متن با صترین خوانش ممکن از آن متن با ورت ادبیات به 
ـــتقیم با واقعیت ارتباطی ندارد؛ بر همین مبنا، تأثیري فراتر از وا ـــان قعیتی را که دارد نمس ش

1. Adorno 1997: 371
2. Adorno 1992: 44
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.شوددهد و منتقد جامعه میمی
سائلی که آدورنو در زمینه نقش اجتماعی هنر طرح مییکی از کلیدي ستترین م کند آن ا

ــیل هنري در جامعه ــرمایهکه اثر اص کند. مقاومت می1»وارگی کالاییبت«داري در مقابل س
سرمابت ستین بار در کتاب  صیف فرم کالایی بوارگی کالایی براي نخ ه یه مارکس و براي تو

ــان، کار خود او،  ــدن)، فعالیت انس ــد. بر اثر این موقعیت، یعنی (موقعیت کالایی ش کاربرده ش
ستقل او شود که با تکیه بر عنصري مکند و به چیزي تبدیل میهیأتی عینی و مستقل پیدا می

سانرا تحت کنترل می شیئ میگیرد. ان سها خود  ست،شوند. یک ان شخص نی ان دیگر فرد م
2بلکه جزئی از یک نظام تولید و مبادله است. انسان به عنوان واحدي در نیروي کار است.

در سرمایه چیزي جز صورت مشخص از خود بیگانگی نیست. به باور » وارگی کالاییبت«
ستقل پیدا می صورتی م شده براي بازار،  ستد، وکنند و در فرایند دادمارکس، کالاهاي تولید 

روابط اجتماعی در نظر آنهایی که در این فرایند مشـــارکت دارند همچون روابطی میان چیزها 
ـــت، عالینماید و به هیأت روابطی جلوه میرخ می ترین کند که از اختیار خود آنها خارج اس

ست که پول معیار ارزش و ابزار مبادله میشکل بت ا هشود. در واقع، در همۀ اینوارگی زمانی ا
ـــت جز رابطه مارکس نظریۀ از خود بیگانگی را نمایان می ـــکل کالایی چیزي نیس کند. ش

اجتماعی، یعنی میان آدمیان است که در آدمیان، شکل رابطۀ میان اشیاء است. بت پرستی در 
لات کند. محصودنیاي کالاها برخاسته از خصوصیت اجتماعی کاري است که آنها را تولید می

سب کار که به کالا  ست که عینیتی ک شدن ا صولات کار فقط با مبادله  شوند. مح تبدیل می 
سان، ارزش در مبادله، یعنی در یک فرایند اجتماعی می کنند. در روابط مستقیم میان شیئ و ان

3شود.محقق می

ساب در نظر آدورنو ارزش مبادله صرفی کاملاً امر مفهومی به ح سه با ارزش م اي، در مقای
شینمی سان میآید، جان سان و مسلط به نیازهاي ان سطوره نیازهاي ان شود. جامعه هنوز یک ا

یابد، ارزش در مبادله معنا می4ها، ضرورتی همیشگی است.است و بیدار شدن از خواب اسطوره
شــود وارگی آنجا ظاهر میشــود (وجودي براي دیگري). بیگانگی و بتیعنی چیزي تبدیل می

اي کالا فقط مربوط به آگاهی وارهتبدیل شود. سرشت بت» خودبه وجودي براي«که این چیز 
5نیست. بر عکس، یک امر دیالکتیکی است.

1. the fetishism of commodities
88-85: 1387کانرتون . 643-65: 1389ویلسون . 2
123: 1373احمدي .2945همان: . 4
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متهم کردن مناســبات اجتماعی مبنی بر این اســت که آنها به وضــعیت مبادله کالا تقلیل 
ــود. آدورنو میاند که در آن، حتی فردیت تقلیل ناپذیر آثار هنري نیز مختل مییافته ــدش نویس

ید  با بادل«که هنر  ندامر ت قادي ک گاهی انت ثار هنري ». پذیر را وارد خود آ بارت دیگر، آ به ع
سود و نیازهاي کاذب یک نمایندگان تام سطه مبادله،  ستند که دیگر به وا الاختیار چیزهایی ه

بهتز اجتماعی جامعه است. اثر هنرياي آنتیشوند. هنر گونهانسانیت تنزل یافته، تحریف نمی
ـــت و تماماً در نحو کارایی انتقادي باقی می ماند، زیرا در یک زمان، اجتماعی و خود آیین اس

یابد، کند، دست دارد. هنر در واقعیت وجود دارد و در آن کار کرد میاي که آن را نقد میجامعه
اصله فیابد. اما وضع موجود و نیز به طور ذاتی، در طرق گوناگونی به واسطه واقعیت انتقال می

صیل خود گرفتار مغایرت و  قابل توجهی با وضع موعود دارد و لذا هنر به مثابه هنر در مفهوم ا
ضدیت خود با جامعه، اجتماعی می ست. هنر از طریق  شده ا شود، اما این موقعیت را تناقض 

ــغال می ــتن محض نقد تنها به مثابه هنر خودآیین اش کند؛ هنر جامعه را به واســطه وجود داش
که گر ذهنیت وضع موجودنماید، نشانشود که واقعیت میگر چیزي میکند. این نقد نشانمی

1دهد.شرایط مشخص را، هر چند ناعادلانه یا غیر انسانی، طبیعی جلوه می

ین چرخد. اثر با توجه به قوانخود اثر و ارتباط آن با جامعه بر پایه دوگانگی خودآیین اثر می
ـــت به قانون درون ماندگار خود که در قالب قانون فرم جلوهدرونی خودش از طریق  ر گبازگش

تواند در برابر اجتماع بایستد و نقد کند؛ یعنی آن دوگانگی که اثر دارد عبارت است شود، میمی
از:

امر اجتماعی که گره خورده با تاریخ، فرهنگ و حوزه نمادین است-1
اي شده است. ریشهواره به عنوان یک شیئ که در قالب شیئ-2

شود، مصرف در فرایند مبادله ادغام نمیوارگی، به عنوان یک شیئ بیرادیکال کردن شیئ
انگر این ایستد. این دوگانگی بیو در برابر عقلانیت ابزاري (یگانه عقلانیت جامعه بورژوایی) می

تواند نقد اي اســت که میاي که درون ماندگار در اثر اســت، همان ســویهاســت که آن ســویه
ثر با وفادارتواند نشــان دهنده خصــلت ســیاســی اثر هنري باشــد. ااجتماعی به بار آورد، و می

تواند نقش سیاسی و رهایی بخشی بازي کند.                                                                                       ماندن به خودش است که می
د. تواند در خدمت انقلاب و جامعه باشــاز ســوي دیگر، هنر به مثابه یک تجربه حقیقی می

نویسد:آدورنو درباره اثر هنري و جامعه می

1. Dean kolbas 2001: 85
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ــبیه اســت، بی آنکه آگاهانه از آن تقلید « دیالکتیک هنر به دیالکتیک اجتماعی ش
ند. هر دو از  ـــت لد هنر، یکی هس ند و نیروي مو ـــودم کار س لد  ند. نیروي مو ک

ــانی برخوردارند. از اینغایت ــی یکس ــناس رو، هنر هم موجودي خودآیین و هم ش
1»اجتماعی است.واقعیتی

گوید در هنر، معیار موفقیت امري دوگانه است:آدورنو می
ــتمایه« ــت اینکه آثار هنري باید قادر به ادغام و آمیزش دس ها و جزئیات در نخس

ند ازهم  ـــ ید بکوش با ها ن که آن ند؛ دوم این ـــ باش کل  ـــ گار ش ند ما قانون درون 
ــاگســیختگی زي را بزدایند، به جاي هاي به جا مانده از فرایند ادغام و یکپارچه س

ســازي مقاومت این کار باید ردپاهاي آن دســته عناصــري را که در برابر یکپارچه
شناختی نگه دارند؛ که این نگرش به سوي یک هنر کنند در بطن کلیت زیباییمی

2.»کندانتقادي سوق پیدا می

بورژوازي در معنا و کارکرد هنر در طول تاریخ دســتخوش تغییر و تحول شــده اســت. هنر 
تلاش براي کســب هویت اســت، هویتی بین تصــویر امر واقع و امر موجود. لذا هنر بورژوازي 

کند. هنر در دام واقعیت گرفتار اســـت و به بیان خود را به مثابه واقعیت اجتماعی عرضـــه می
هنر وازي. چرا کهژپردازد. آدورنو به دنبال هنر ناب اســت تا هنر بورتناقضــات درونی آن می

گري شود. وي به نفی اثر هنري از طریق میانجیوازي منجر به صنعتی شدن فرهنگ میژبور
3پردازد.شناسی میبه تصعید زیبایی

هنر متعهد
ند، بی کشناسی او ایده هنر سیاسی را رد میداند، اما زیباییآدورنو هنر را ذاتاً منتقد جامعه می

گوید آن بخشی از هنر معاصر که وي میجامعه را نادیده بگیرد.آنکه رابطه هنر با سیاست یا 
آشکارا در پی ایفاي نقش اجتماعی ـ انتقادي است، به موضع جدلی هنر نسبت به جامعه پشت 

کند، اما نه از راه اعلام مواضع صریح سیاسی، بلکه از زند. هنر با امر واقعی مخالفت میپا می
اي رادیکال در مچون چیزي واقعی است و هم به گونهطریق وجودش همچون هنر؛ یعنی ه

ت توانند واقعیتضاد با واقعیت قرار دارد. آثار هنري تنها از طریق واقعی ساختن خودشان می
4موجود را به نقد بکشند؛ زیرا در غیر اینصورت وجود ندارند.

98همان: .942: 1389بنیامین، مارکوزه وآدورنو . 1
95-92: 1389ویلسون .2724-270: 1389. حسینعلی نوذري 3
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کند، آن هم قانع میواره بودنزداید و به بتاثر هنري متعهد سحر و جادو را از اثر هنري می
اي سیاست گریز که در واقع عمیقاً سیاسی است. هنر متعهد ضرورتاً به عنوان هنر از با روحیه

واقعیت جدا است؛ هنر مستقل پیوندي با واقعیت نیست. هنر متعهد وقتی که به لحاظ سیاسی 
1دهد.به سطح تبلیغات تقلیل یابد ارزش خود را از دست می

کند، کسی که آدورنو آثار او را نزدیکت که آدورنو، برتولت برشت را نقد میبر همین مبنا اس
هاي امهنهاي برشت در مقایسه با نمایشنامهگویی نمایشیابد. ركُبه عقاید جزمی سیاسی می

دارانی کمک تواند به سرمایهاست که تنها می2»اندیشی سیاسیساده«گر ساموئل بکت، نمایان
ها توطعه، بر شکست]توهم[ها ضدیت دارد. از آنجایی که نظریات خام با آننماید که برشت 

ماعی مندِ کل نظم اجتکنند که تمایل دارند ناعقلانیت نظامیا تباهی افرادي اندك تمرکز می
درستی تشخیص دهند. را به3توانند علامت بیمارياقتصادي را بپوشانند، آن نظریات نمی

ايِ به کار گرفتن هنر براي کاربرد سیاسیمثابه مورد نمونهتوان بهمیهاي برشت رانامهنمایش
واقعیت سیاسی به بهاي اندکی در راه تعهد سیاسی «وسیلۀ آن در نظر گرفت، اما موردي که به

4».شودفروخته می

واسطۀ توسل جستن به نمونۀ پُل والري، که نقد هنر او هنر متعهد و ناب بهتزآدورنو به آنتی
شود. ور میهاي سیاسی آن است، حملهگر تمایز میان محتواي غیرسیاسی هنر و دلالتنمایان

طور که میان هنر کارکردي و بدون کارکرد، تقابل بسیار شدید میان تعهد و خودآیینی، همان
امري غیردیالکتیکی است. انگاشت بورژوایی هنر براي هنر نمونۀ بارز دیالکتیک هنر سیاسی و 

ت که تظاهر آن به خودآیینی مطلق، ایدئولوژیک است. زیرا از پیش، فرض را بر این ناب اس
باشد. در برابر، آثار هنري و کاربردهاي سیاسی 5»خود-براي«تواند قرار داده که هنر حقیقتاً می

یکال طور کامل پتانسیل رادشان ممکن است بهرغم مقاصد ظاهراً انتقاديوابسته به آن، حتی به
اي همربوط به امر زیباشناختی را از دست دهند. با این حال، از آنجا که هر اثر هنري داراي دلالت

کم از مقدار کمی از حقیقت محافظت کند، اگر فقط در راستاي تواند دستسیاسی است، می
ه بیافته اشاره داشته باشد. عادلانه متمسک شدن اي حقیقتاً رهاییاین باشد که به امکان آینده

ار دلیل انکاندیشی است، هم بههر یک از دو حد غایی به اندازة نقطۀ مقابل آن فاقد عاقبت
ه که نشناسی مستتر آنچپوشی از وظیفهمسئولیت ضمنی هنر غیرمتعهد و هم به علت چشم

259-258: 1391جیمسون .1
2. political naiveté 3. symptom
4. Dean kolbas 2001: 95 5. for-itself
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آشکارا متعهد است. این بینش قصد ندارد ضرورتی را القا کند مبنی بر اینکه هنر تا جایی که 
طور که:د بدون کارکرد یا غیرسیاسی باقی بماند، زیرا درست همانتوانمی

تقاضا براي مسئولیت کامل مربوط به سهم آثار هنري، بار تقصیر آنها را افزایش «
ضاي مغایر براي وظیفهمی ضا در نقطۀ مقابل با تقا سی ندهد، بنابراین این تقا شنا

1».گیردقرار می

مربوط نیست، بلکه به دنبال هنر سیاسی منتقد است و در بحث آدورنو به هنر سیاسی متعهد 
ه شان مرزهاي کارشان را تعیین کرده، باینجا است که خطاب به نویسندگانی که تعهد سیاسی

پردازد و معتقد است که معنا در درون مخالفت هنر سیاسی متعهد در مقاله ادبیات چیست؟ می
ادبی، اثري است که خودآیین و درون ماندگار است.یک اثر ادبی با بیرون تفاوت دارد و یک اثر

آدورنو ادبیات پیشامدرن و تقریباً همه آنهایی که خارج از اروپا هستند را فراموش کرده است. 
براي او ادبیات، ادبیات اروپایی ـ به خصوص غرب اروپا ـ است. او خارج از سنت آلمانی،  به 

گذار در ادبیات انگلیس محدود است (دیکنز و رود. گشت و سراغ نویسندگان فرانسوي می
شود، هر چند که او در آمریکا اي از علاقه او به ادبیات آمریکا دیده نمیبکت) و هیچ نشانه

توان گفت که او در زیر سایه براي بیش از یک دهه زندگی کرده است. روي هم رفته می
هاي شف و ارتباط گرفتن با سنتماند. هیچ تلاشی براي کنویسندگان و آثار بزرگ باقی می

دهد. اما وي در این هاي قومی و نژادي انجام نمیاي مانند ادبیات پرولتاریایی یا گروهحاشیه
2محدودیت تنها نیست و افق ادبی آدورنو تا حد بسیار زیادي شبیه بنیامین است.

ند. آنچه نقد ککیه مینظریه انتقادي تا حد بسیار زیادي بر اثر هنري به مثابه مخلوقی فردي ت
دهد نیز همین است که مفهوم یک اثر منسجم را با پست مدرن یا پساساختارگرا انجام می

ده کشد. براي مثال، میشل فوکو مفاهیم نویسنتأکید بر خصلت چندگانه و باز آن به چالش می
ک دهاي یکشد و آنها را کارکرهایی یکپارچه و بسته به پرسش میو اثر را به عنوان هویت

داند. در مقابل، آدورنو به روشنی مفهوم واقعی اثر هنري را به عنوان انتها میگفتمان و باز و بی
هاي پذیرد. تأکید او بر وضعیت عینی اثر هنري در ویژگیشناختی میپردازي زیباییمبناي نظریه

متر ن، احتمالاً کتوان یک رویکرد ویژه مدرنیستی دانست و بنابرایساختاري و مادي آن را می
هاي نظري و فرهنگی امروزي مربوط است.با دغدغه

آدورنو اعتقاد داشت که در قرن بیستم یک متن ادبی گویاترین بیان تعامل متن و جامعه است. 
ه نمیشود ـات خلاصـاعی ادبیـصد اجتمـه مقـاره بـط در اشـی فقـادبفرم اهمیت اجتماعی 

1. Ibid: 97 2. Cunningham 2006: 127
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اً و به ناچار ًاساس، با انکار رابطۀ مستقیم خود با اندیشۀ متن، ادبی فرم بلکه بیش و  پیش از آن 
چنین ادراکی را لوکاچ هاي رسیدن به زمینهبد.یامیمتکثر و اجتماعی ، نوعی قدرت بیان وسیع

و تاریخی است.کاملاً زمانی ومی ـدر هنر مفهنوآوري شکل داده بود که اعتقاد داشت 
ه تقلید از واقعیت تجربی است. وي از بیان حقایق بدیهی دغدغۀ لوکاچ محدود کردن ادبیات ب

دارد. هاي بسیار متفاوتی هستند) دست بر نمیاي چون (خواندن و نوشتن فعالیتمایهو بی
دهد که خاستگاه آن در دنیاي تجارت نهفته اصطلاح بهترین عملکرد را مورد استفاده قرار می

تزاعی و انضمامی است که بالقوه ترسناك است. است؛ وي خواهان نابودي جدایی بین امر ان
اش لوکاچ در پنهان کردن این واقعیت موفق است که فرایند دیالکتیکی را از ارزش عینی و ذهنی

آورد، اما براي چنین متفکري همه خالی ساخته است. از دیالکتیک حمایت ظاهري به عمل می
یجه، نضمامی از یکدیگر جدا شوند در نتچیز پیشاپیش تعیین شده است. وقتی امر انتزاعی و ا

ار ماند. کل ادبیات مدرن کنشود. هسته نظري او جزمی باقی مینوشتن غیر دیالکتیکی می
بندي شود، به جز جایی که بتوان به عنوان رئالیسم انتقادي یا سوسیالیستی طبقهگذاشته می

1کرد. امر انتزاعی و امر واقعی ریشه در زندگی دارد.

از دیدگاه لوکاچ انضمامی است. رمان بازتاب واقعیت است؛ اثر ادبی است که کل فرایند بازتاب
کند. خواننده به این امر واقف است که اثر خود واقعیت نیست، بلکه شکل زندگی را منعکس می

خاصی از واقعیت است.
هنر از واقعیت جدا شدهدهد. به نظر او،گرایی را مورد انتقاد قرار میآدورنو دیدگاه لوکاچ از واقع

بخشد؛ و ادبیات هم تماس است، و همین فاصله است که به آن اهمیت و قدرتی ویژه می
یت کننده نظام اجتماعی باشد، بلکه درون واقعتواند منعکسمستقیمی با واقعیت ندارد. هنر نمی

منفی ، معرفتکند: هنرو به مثابه عاملی که نوعی معرفت غیر مستقیم پدید می آورد عمل می
دنیاي واقعی است. هنر با اینکه از واقعیت جدا شده است، ولی در درون واقعیت به صورت 

کند. اما ادبیات به صورت مستقیم با واقعیت ارتباطی ندارد. آدورنو بر همین غیرمستقیم عمل می
شان . هنر با نکند. چون که هنر در درون واقعیت استگرایی نقد میمبنا، لوکاچ را در مورد واقع

دهد. اي را فراتر از واقعیتی که دارد نشان میشناسانهدادن فرهنگ مدرن در واقع، تأثیر زیبایی
2به خاطر همین، هنر معرفت منفی دنیاي واقعی است.

اما آدورنو معتقد است در شرایط کنونی، هنر بازتابی از جامعه نیست یا با آن ارتباطی برقرار 
پردازد. اگر بخواهیم از تکاملی صحبت کنیم که بر اثر رابرش به مقاومت میکند، بلکه در بنمی

109: 1384رامان سلدن و پیتر ویدسون . 2242-223: 1391. جیمسون1
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ورنو توانیم به فلسفه موسیقی آدشود، میحل تناقضات ذاتی در وجه خاصی از واقعیت حاصل می
بپردازیم. مرجع هنري آدورنو غالباً موسیقی کلاسیک و مدرن غربی است. به نظر او، تحول 

ه بر دهد. علاوولز پیشرفت مداوم مواد و ابزار موسیقایی را نشان میاین موسیقی از باخ تا ب
گیرد جزء این مواد و ابزارند: اصوات، ها، هر آنچه هنرمند هنگام آفرینش هنري به کار مینت

1هاي تکنیکی و غیره.ها، روشها، سبکآکوردها، فرم

ان پای«تئاتر بکت از جمله در در قلمرو ادبیات نیز گفت و گوهاي به ظاهر غیر منسجم در 
هاي ناهمگون موجود در موسیقی را بازي ، درست نقش آهنگ»انتظار گودو«و در » بازي
از ها مابین گفت و گوها وها و مکثتوان از تکرار کلمات، سکوتکنند، در زمینه ادبیات میمی

ر از آن لکه پا فراتکنند، بهاي وقیح سخن گفت که نه تنها جهان متزلزل را منعکس میصحنه
ري دهند. باید گفت که تئوگذارند و در واقع معناي پوچ و تراژیک این دنیا را نشان مینیز می

گیرد. آدورنو در مورد وضعیت ادبیات نیز صادق است. ادبیات در برابر واقعیت، موضعی نقادانه می
(عینیت) را گري، و ابژکتیویتهاز دید او، شوینبرگ توانسته است ساختار ناب و عقلانی را با بیان

2با سوبژکتیویته (ذهنیت) ترکیب کند.

آفریند وهایی را براي ما میکند این است که حالتبه باور آدورنو کاري که موسیقی می
م چرا دچار توانیم بگوییانگیزد که به زبان قابل بیان نیست. نمیاحساسات و عواطفی را بر می

نسان هاي اعواطف چیست. به عقیده آدورنو، موسیقی بیان ناتوانیایم و ایناین عواطف شده
هاي زندگی اجتماعی است. موسیقی بیان از ها و تناقضها، تعارضاست، موسیقی بیان شکاف

ها است.ها، کمبودها و حسرتخود بیگانگی است، بیان نداشتن
اد اده است. چرا که ایجآدورنو مفهوم تفسیر حقیقت را در ارتباط با موسیقی نیز گسترش د

شود که از ملزومات متن ادبی متفاوت و مجزا نیست. در ادبیات، موسیقی خواستار نوعی فهم می
اي دیالکتیکی با هم دارند، در عین حال برتري در نظریه آدورنو به شکل شکل و محتوا رابطه

د منعکس کرد و یا شود، آدورنو در نظریه خود قبول ندارد که واقعیت را بایکلام داده می
پذیرد که ارجعیت باید به محتوا داده شود. براي آدورنو متن ادبی معناي تک ساحتی ندارد نمی

و از طریق این معنی نیست که متن ادبی به یک جهان بینی یا ایدئولوژي گروه اجتماعی خاصی 
خصوصاً ابر معنی، مشود. متن ادبی با حفظ جنبه تکثر، چند معنایی و ابهام، خود در برمربوط می

ه کند. در آن مقاومت است کدر برابر معناي ایدئولوژیکی یعنی تک ساحتی بودن مقاومت می
که کاملاً افتداي اتفاق میکند. این وضعیت انتقادي در جامعهجنبه انتقادي متن بروز پیدا می

333همان: .3352: 1387. ژیمنز 1
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ر ور گسترده دتجاري شده و در آن، متون بیانگر ایدئولوژي هاي تجاري شده، هستند و به ط
اند. پس در نظر آدورنو، نقطه اجتماعی و انتقادي متون درست در عدم دسترس مردم قرار گرفته

حال، ها است. با اینهاي زبان مفهومی یا ایدئولوژيگرایی متن ادبی در قالبامکان رشد کثرت
عنی ، نفی مگیرد. براي آدورنوموضع منفی آثار و نفی معنی، یک معناي اجتماعی به خود می

که عامل اصلی استقلال داستان است جنبه دیگري نیز دارد. آدورنو متفکرین هگلی را رد 
نبه کنند. آدورنو با در نظر گرفتن جکند که اثر هنري را به عنوان یک کل منسجم تلقی میمی

باحث متکثر معنی در متون ادبی و خصوصیت تضاد گونه آنها و مقاومت انتقاد آمیز آنها در برابر
شناسی شناسی ادبیات را که به سوي زیباییمفهومی و ایدئولوژیکی سعی دارد نگرش جامعه

هگلی سوق داده شده و ادبیات را مفهومی کرده است، رد کند.
هایی هستند که به لحاظ فرهنگی بسیار آورند، گروهآثار ادبی که مراجع ادبی را به وجود می

وجه را به کنند، تگروه اجتماعی شناخته شده را نمایندگی میتأثیرگذار هستند. آثار ادبی یک
برد هاي آگاهانه یا ناآگاهانه نویسنده آن یا کسانی که بیشترین منفعت را از آن میسمت انگیزه

هاي نویسنده نامربوط به اثرِ نوشته شده یا محصول کنند. از دیدگاه آدورنو، انگیزهمنتقل می
ی هاي هنر سیاسرمالیسم آکادمیک متفاوت است. همانند فریبادبی است و در نسبت با ف

اعده اي از قشناسان و منتقدین ادبی که معتقد به منفعت بردن عدهمتعهد، آن دسته از جامعه
1د.کننها در نسبت به شرایط عینی اجتماعی مبالغه میهستند، درباره قدرت افراد و گروه

هاي ایدئولوژي را کاريقط به میزانی است که پنهانآدورنو عقیده دارد عظمت آثار هنري ف
روند. ادبیات یگانه منبع مطمئن براي سازند. این آثار از آگاهی دروغین فراتر میآشکار می

آگاهی و خود آگاهی بشر براي رابطه فرد با جهان به مثابه تجربه است. هنرمند بدین گونه 
اي هها و موقعیتآموزد که چگونه در لحظهما میکند.ادبیات بهآگاهی دروغین ما را اصلاح می

اي هپذیري افراد را بسنجیم. براي مثال، رمانملموس تاریخی، موفقیت یا شکست جامعه
ت. نظیر اسدار ـ منبعی بیاستندال ـ از فرد زمیندار به فرد اشرافی و از آنجا به فرد سرمایه

گوید. ملاکی براي هنري بودن ادبیات ن میادبیات جامعه بورژوا از سرگشتگی پایدار فرد سخ
شود که سخنگوي تمام کسانی باشدکند. هنرمند ادبی زمانی با منتقد هم پیمان میحکم می

که مشکلات جامعه را تحمل کند. این جا است که دیالکتیک واقعی هنر بی درنگ تجلی 
2شود.دل میمعنی بیابد و تفسیر هنر به منزله ایدئولوژي محض، به امري بیمی

1 .Dean kolbas 2001: 105
126-123: 1390لئولوونتال . 2
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گیرينتیجه
بخشی هنرمنش انتقادي در کنار خودتعین

شناسی آدورنو به یک شکل ساختارمند دشوار است، چرا بندي از نظریه زیباییارائه یک جمع
دهد. ، چنین چیزي را حتی به متون خود راه نمی»تمامیت«و » کلیت«که وي به دلیل نقد 

ت، شاید روش دیالکتیکی اوست که در آثار مختلفش به توان تنها سبک او دانسآنچه آن را می
یابد. هاي متفاوتی بروز میشکل

کند، اما نه فقط نقد اصل مبادله، بلکه در نظر آدورنو، هنر همچون یک نقد ایفاي نقش می
ر یابد. هننفسه جامعه، تا جایی که جامعه بر مبناي همان اصل سازمان میبه عنوان نقد فی

مان، ماند، زیرا در یک زاعی جامعه است. اثر هنري به نحو کارایی انتقادي باقی میتز اجتمآنتی
کند، دست دارد. از نظر اي که آن را نقد میهم اجتماعی و هم خودآیین است و تماماً در جامعه

آدورنو، هنر خودآیین نیز هنري است که کارکردي انتقادي در قبال اجتماع دارد و از پذیرش 
ش از پیش تعیین شده و ضرورت ایفاي عملکردي اجتماعی رهایی یافته و پیرو هرگونه نق

دیگر، ت عبارگیرد. بهاي قرار میقوانین خاص خود است؛ قوانینی که در تعارض با جامعۀ مبادله
هنر به این معنا خودآیین است که قابل تقلیل به نیازهاي جامعه نیست تا خود را با آن مطابق 

رو است که به اعتقاد آدورنو، وقتی هنر ی هماهنگ و بامعنا ارائه دهد؛ از همینسازد، و کلیت
شود.گري سیاسی میرا تصدیق کند، تبدیل به تبلیغات و آوازه» دگرآیینی«

هنر واجد بسترهاي تکوینی و تاریخی است. نفس موجودیت هنر که استقلال سوژة فردي 
آدورنو است. در فرهنگ و جامعه بورژوایی سرنوشت در برابر جامعه را به همراه دارد مد نظر 

ناپذیر با سرنوشت ذهنیت یا سوبژکتیویته قرار دارد، به همین دلیل جامعه هنر در پیوندي اجتناب
فرهنگ، یابد. در نتیجه، صنعتشود و ازخود بیگانگی آن فزونی میروز به روز بیشتر سرکوب می

شود. بر همین مبنا، اثر با جامعه رابطه ایی ترویج میتولیدات فرهنگی و هنري در جامعه بورژو
کند، خود اثر و ارتباط آن با جامعه بر دوگانگی خودآیین اثر تکیه دارد. اي برقرار میدوگانه

اثر با توجه به قوانین درونی خودش اتفاقاً از طریق بازگشت به قانون درون ماندگار در قالب 
در واقع، اثر از یک طرف کند.ایستد و نقد میبرابر اجتماع میشود، و درگر میقانون فرم جلوه

د. کنواره شدن جامعه مقاومت میدهد و از طرف دیگر، در مقابل شیئگی تن میوارهبه شیئ
بر همین مبنا، اثر هم به جامعه تعلق دارد و هم نافی وضع موجود است. این دیالکتیک اثر و 

هایی که در یک اثر هنري بیان کند. مؤلفهثر انتقال پیدا میجامعه به درون خود اثر و فرم ا
گردد. در یک اثر هنري و اثر ادبی شود، مانند فرم و بازنمایی، در اثر ادبی نیز لحاظ میمی
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(موسیقی و ادبیات) متن، کار، اثر، مؤلف و هنرمند و در مقابل، مخاطب و منتقد مورد بررسی 
رسد) اثر و رابطه اش با واقعیت مد نظر ان (که به معناداري میگیرد؛ و سوژه، ذهن، زبقرار می

توان گفت که در نظر آدورنو، در آثار هنري و ادبی فقط استقلال اثر مهم است. به این معنا می
است، جهان، مخاطب، هنرمند و نویسنده از اهمیت برخوردار نیستند.

نه میان هنر مرتبط با جامعه و گرایاآدورنو به این تشخیص رسید که یک مرزبندي ساده
بخش کاملاً خطا است. ایجاد یک رابطه مستقیم بین هنر و جامعه به همان اندازه هنر خودتعین

تواند خطا باشد. نکته جالبخطا است که یک اثر خنثی از بابت تأثیرگذاري بر مخاطب می
هی با جامعه بلکه در فاصله توجه در نگاه آدورنو این است که اتفاقاً ادبیات و هنر نه در همرا

نو شود. در واقع، آدورشود و به واقع، اثري اجتماعی میگرفتن از آن است که با جامعه درگیر می
واسطۀ هنر را بـا جامعـه رهـا کرد تا به تناسب با چنین رویکردي ارتباط یک به یک و بی

ن قـدرت بیـانگري خـود راتر شدن ساختار و مناسبات اجتماعی، ادبیات و هنر همچنـاپیچیده
کند که او در آثارش هرگز به نشان دهند. آدورنو براي مثال، کافکا را مد نظر دارد و اشاره می

ا دهد، بلکه بداري را مخاطب قرار نمیطلب و انحصارگر سرمایهطور مـستقیم ماهیـت سلطه
لّیـت رانـسانی یـک کهدف گرفتن بنیاد جهـانی که در سیطره قوانین محتوم است، مـنش غی«

1».سازداجتمـاعی سـرکوبگر را عریـان می

نوشت، هـاي چنـد ملیتـی میهایی دربارة فساد و شرکتدر نظر آدورنو، کافکا حتی اگر رمان
را نشان داريگرانۀ جهـان سـرمایهناپذیر، منش سرکوبتوانست چنین قدرتمندانه و سازشنمی

محتواي اجتمـاعی آثـار اوسـت. خوانندگان حساس، همواره در دهد. نوشتار کافکا، کلید فهم 
2دهند.پردازي خیالی را تشخیص مینگـر و داستانآثار کافکا تفاوت میان شیوة بیـان واقـع

اي اسـت کـه نوشتار غریب کافکا آنچه را دوردست و ناممکن است تأثیر این تفاوت بـه گونـه
یابد که این نوشتار چگونه با لباسازد و خواننده در میسـنزدیـک مـی» وحـشتناکی«به طرز 

همین نسبت نامستقیم و دور از ذهن میان اثر سـازد.مبدل، سـرکوب اجتمـاعی را عریـان مـی
کند. با این حال نوشتار، ادبی و نقـش اجتمـاعی آن اسـت کـه کـارکرد نوشتار را پنهان می

دهد، چرا که فضاي تر انجام میاش را هـر چـه دقیقعیگري، نقش اجتمـادقیقاً با این پنهان
آورد که تلاش در جهـت فهـم آن خواننده را هرچه بیشتر به فهم ناشناخته و گنگی را پدید می

دهـد و از ایـن رو، آثـار کافکـا از جملـه اثـرگذارترین آثار ادبی دوران ما به اعماق سوق مـی
آیند.حساب می

1. Adorno 1984: 247 2. Ibid: 248
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که مدعی بیان یک محتواي سیاسی شخصی هستند و در قلمرو تبلیغات آدورنو آثاري را 
برد، اگر اثر هنري عملاً روي کند. اگر اثر هنري واقعیت را زیر سؤال میاند، رد میفرو رفته

گذارد، این عمل بیشتر به دلیل عمل غیر عادي و غیر متداولی است که آن اثر مردم اثر می
این، نماید. بنابرفرو ریخته، از هم پاشیده و غیر معمول جلوه میدهد، شکلی که هنري ارائه می

طور که هستند اند. حقیقت جامعه و جهان را آناشکال هنر مدرن انسجام خود را از دست داده
دهند. به نظر آدورنو، همین کنند؛ یعنی عدم ثبات و عدم اطمینان را نشان میمنعکس می

شوند تا اثر هنري به آسانی در ی هستند که مانع میاشکال هنري داراي یک محتواي حقیق
جامعه معاصر خود تحلیل و دریافت شود. به همین دلیل، براي آدورنو، هنر که به عنوان نوید 

تواند وحدت بین انسان و جهان را مگر به روش منفی بیان سعادت و خوشبختی است، نمی
■کند.
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